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چكيده
اين مقاله، با عنوان بررسي مقايسه اي تغزّل هاي غادǥ السّمان و سيمين بهبهاني، در صدد 
تغزل های  ميان  شباهت هايی  و  تفاوت ها  چه  که  است  اصلی  سؤال  اين  به  پاسخ گويی 
جريان  عيار  تمام  نماينده ي  را  غادǥ السّمان  دارد؟  وجود  بهبهانی  سيمين  و  غادǥ السّمان 
ادبيات  در  زنانه  تغزّلي  ادب  يعني  آن؛  نوع خاص  و  النسائي(  )الادب  زنانه  ادبيات  جديد 
عرب مي شناسند. سيمين بهبهاني نيز به عنوان يكي از نمايندگان اين جريان نو، همچنين 
بانوي غزل ايران شناخته شده است. زبان و احساس خاصّ زنانه، از مهم ترين ويژگي هاي 

عاشقانه هاي اين دو شاعر است. 
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مقدمه
در تعاریف كلاسیک و سنّتي، عموماً غزل را شعر كوتاهي مي دانند كه حداقل، چهار و 
این قافیه در مصراع چهارم و  اوّل هم قافیه است.  حداكثر، بیست بیت است و دو مصراع 
ششم و تا آخر ادامه دارد و در پایان معمولًا شاعر، نام خود را مي آورد كه تخلصّ نامیده 
مي شود. در این تعریف، كلمه ي غزل، در اصل به معنای حدیث عشق، عاشقی كردن و عشق 
 باختن  است؛ اما این تعریف، با آنچه در دورة معاصر با آن مواجه هستیم، كمي متفاوت است. 
امروزه، بیش از آنکه قالب و تعداد ابیاتِ شعر، ملاكي براي غزل بودن و یا نبودن شعري 
قرار بگیرد، محتوا و مضمون و فضاي عاطفي و حسّي شعر است كه نوع آن را مشخص 
مي سازد؛ حال آنکه ممکن است این شعر، حتي در قالبي آزاد و به اصطلاح شعر حر یا شعر 
سپید سروده شود. آنچه در معني باعث اطلاق نام غزل بر نوعي از اقسام شعر مي شود، در 
درجه اول، موضوع شعر است نه قالب ظاهري آن؛ از این رو، اگر قطعه  شعري از لحاظ فني 
و ساختاري به صورت غزل و از لحاظ معني در موضوع دیگري غیر از عشق گفته شود، در 

حقیقت غزل نیست.
با این تعریف مي توان گفت: منظور از تغزل در مقاله، شعر عاشقانه است؛ حال چه در 

قالب سنتي و چه در قالب های جدید شعري.
بر می گیرد؛ ضمن  در  را  دو شاعر  دفاتر شعري  و  دواوین  تحقیق، عمدتاً  این  دامنه ي 
اینکه از مقالات و نقدهاي دیگر نویسندگان در رابطه با عاشقانه هاي این دو شاعر، بي بهره 

نخواهد بود. 

بحث
ادبيات زنانه

و  شکل گیري  در  سزایي  به  تأثیر  زنان  كه  است  بشر  تمدني  میراث  جمله  از  ادبیات، 
شکل دهي آن داشته اند. موضوع اصلي ادبیات به عنوان شاخه اي از هنر و همراه هنر، به 
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مثابة شاخه اي از معرفت اجتماعي بشر، انسان است؛ چه در وجه فردي و چه در وجه اجتماعي 
آن. 

آنچه امروزه به عنوان ماحصل تلاش زنان براي اثبات هویت مستقل خویش در عرصة 
هنر و ادبیات در حال رشد و بالندگي است، جریان خاصي است با عنوان ادبیات زنانه. این 
ادبیات كه عمر كوتاهي را در ایران و سرزمین هاي عربي مي گذراند، داستان  تقریباً مشابهي 

را از نظر تاریخي و روند شکل گیري در عرصة دو ادب پشت سر گذاشته است.
از مهم ترین دلایل شکل گیري این نوع ادبیات، آشنایي ادیبان و شاعران قرن نوزده و 
بیست در دو زبان فارسي و عربي با نظام هاي حقوقي و مدني نوظهور در رابطه با مسائل 
زنان در آن جوامع است كه در واقع ریشه هاي آن را باید در بسترهاي مناسب این آشنایي كه 
پس از انقلاب مشروطه در ایران و همچنین نهضت اجتماعي و ادبي در سرزمین هاي عربي 

ایجاد شد، جستجو كرد ) احمدي، 1384: 11(.
آنچه باید به آن توجه داشت، این است كه ادبیات زنانه، با مقولاتي چون از زن گویي و 

زنانه گویي متفاوت است كه در ذیل به آن اشاره می شود.

تفاوت دو مقولۀ از زن گويي و زنانه گويي با ادبيات زنانه
از زن گویي، قدمت و سابقه اي طولاني در ادبیات عربي و فارسي دارد و مي توان رگه هاي 
آن را در نخستین آثار بجا مانده در دو ادبیات مشاهده كرد؛ مثلًا در تغزّلي از امرؤالقیس به 
معشوقه اش، به روشني مي توان گرایش به »از زن گویي« را مشاهده كرد. این روند؛ یعني 
لازمة  اغلب  و  داشته  وجود  همواره  عربي،  و  فارسي  كلاسیک  ادبیات  در  زن،  ابزاروارگي 
ادبیات تغزّلي بوده است. زن، همواره مورد تغزّل شاعران قرار مي گرفته و به عنوان یکي از 
اصلي ترین موضوعات وصف، در اشعار هر دو ادب فارسي و عربي مطرح بوده است؛ گرچه 
این حالت در ادب فارسي، كمتر از ادب عربي است؛ چرا كه در ادب فارسي، غزل مذكر، 
رایج بود و بعد از آن، وارد ادب عربي نیز شد؛ به طوري كه بسیاري از بزرگان ادب فارسي، 
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به مذكر تغزل مي كردند.1
قرار  اختیار شاعر  نماد، در  و  ابزار  به عنوان اصلي ترین  نیز  اشعار عرفاني  زن حتي در 
برقرار  امتزاج  و  پیوند  آسماني،  معشوق  و  )زن(  زمیني  معشوق  بین  گونه اي  به  و  مي گیرد 
مي شود كه هنوز نیز صاحب نظران، بر سر تفکیک و تأویل این نمادها از هم- به زمیني بودن 

و یا آسماني بودن- اختلاف نظر دارند.
بیکاره و  بار  راه شناخت حق، هزاران  را، كه عنصري است مردانه، در  »عارفان عقل 
به  بارگاه دوست  به  راه یاب  زنانه،  را، كه عنصري است  ناتوان خوانده اند و همه جا عشق 
شمار آورده اند كه این خود حکایت از اهمیت این جنس در تحقق معرفت حق دارد« )یزداني، 

.)22 :1386
اهمیت این موضوع، تا اندازه اي است كه شیخ الاسلام عهد صفوي، كسي را كه زن را 

دوست نمي دارد، انسان نشمرده و از عشق و محبت خالي مي داند )كاسب، 1375: 187(.
با تمام این احوال، زن گویي، در بیشتر موارد در ادبیات فارسي و عربي، دستاویزي بود 
براي تحقیر و نکوهش جنس زن. ریشة این اندیشه ها را باید در فرهنگ كهن سرزمین هاي 
عربي و ایراني جست كه همواره زن، در آن موجودي پایین دست و فروتر از مرد بوده است؛ 

مثلًا فردوسي این گونه از زن سخن مي گوید:
»زن و اژدها هر دو در خــــاک به          جهان پاک از این هر دو ناپاک به« 

)فردوسی، 1370، ج2: 482(
در شعر و ادبیات عربي نیز چهرة بهتري از زن را شاهد نیستیم؛ مثلًا ǦȶȪȲȝ الفحل، یکي 
از این شاعران جاهلي، با نگرش منفي در رابطه با زنان، از بي وفایي آنان دم می زند و آن ها 

را به ناپایداري در عشق، متهم مي كند و مي گوید:

 1. براي اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع شود به كتاب »شاهدبازي در ادب فارسي« تالیف سیروس 
    شمیسا.
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ــي                                                                                           فإنَِّن ــاءِ  بالنِّس ــأَلوني  تس ــإنْ  ف

 

ــهُ ــلَّ مالُ ــرءِ أوْ قَ ــابَ رأسُ الم إذا ش

 

ــبُ طبی ــاءِ  النِّس ــواءِ  بأَد ــرٌ  بصی

 

ــبُ نصی ــنَّ  هِ وُدِّ ــنْ  مِ ــه  ل ــسَ  فَلی
)شیخو، 1998، ج1: 172(

»اگر از من درباره  زنان بپرسی، من، طبیب دردهای زنان هستم و نسبت به زنان، بینا 
هستم. هنگامی كه مردی موی سرش سفید می شود و یا اموالش كم می شود، از عشق زنان، 

بی بهره می ماند«.
عرب جاهلي، اغلب از زن، به عنوان موجودي فریبکار و دل ربا، كه همواره در پي خدعه 
و نیرنگ مردان است، یاد مي كند؛ مثلًا مهلهل به طور مستقیم به مکر و حیلة زنان اشاره 
می كند و جامعة مردان را به بر حذر بودن از مکر آنان دعوت مي كند )مهلهل، 1894: 22(.

»تو را سفارش می كنم كه بعد از من، از فریب و حیلة زنان، در امان باشی. از زنان بپرهیز 
و از ایشان ایمن مباش؛ اگرچه فاصلة تو با آن ها زیاد باشد. در طول عمرت به زن اعتماد 

مکن؛ اگرچه بگوید من از آسمان آمدم«.
امّا آنچه تأمّل و تفحص بیشتری را می طلبد، این نکته است كه زن، در بعضي از متون 
مذهبي منتسب به بزرگان دیني نیز چهرة بهتري از آنچه در ادبیات كهن عربي و فارسي 
آمده، نداشته است و نوع تفکّر و تلقّي نسبت به او تغییر نکرده است. علي رغم اینکه اسلام 
و تعالیم آن، ملاک برتري انسان ها را تقوي قرار داده و ارزش زن در این مکتب تا اندازه اي 

بوده كه پیامبر، دختر گرامي شان را »امّ ابیها« نام نهادند.
از طرف دیگر، نمي توان حتي به بسیاري از آثار خلق شده توسط زنان، عنوان ادبیات زنانه 
را اطلاق كرد؛ چه بسا آثاري كه اگر نام نویسنده و یا شاعر زن بر روي آن نباشد، خوانندة 
آن به هیچ روي درک نکند كه خالق این اثر یک زن بوده است؛ به عبارت دیگر، احساس، 

زبان و زاويه ي ديد زنانه، الزاماً در همة نویسندگان زن وجود ندارد. 

بنابراین، اطلاق نام ادبیات زنانه، به اثري كه صرفاً خالق آن یک زن باشد، امکان پذیر 
نیست. در ادبیات دو زبان، تعداد این شاعران زن كه نمي توان نام آن ها را در حیطة این 
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ادبیات گنجاند، بي شمارند؛ مثلًا در ادبیات فارسي، پروین اعتصامي را مي توان از جملة این 
شاعران نام برد. اگر برخي از اشعار پروین را استثنا كنیم، اغلب اشعار او روح و حتي زباني 
مردانه دارد و كمتر، آن زبان و زاویة دید مشخص زنانه، در آثار او به چشم مي خورد. این 
نکته را مي توان در آثار شاعران و ادیبان زن قبل از مشروطه، به نحو بارزتري مشاهده كرد 
كه حتي در شعرشان همچون مردان، به وصف خال و ابروي كمان و گیسوي كمند معشوق 
مرد خود، مي پرداختند. در واقع، تصور چنین ویژگي هایي براي معشوق مرد، چیزي جز سلطة 
محض اندیشه هاي مردسالارانه در ادبیات نبوده است؛ تا اندازه اي كه زنِ شاعر، به خودش 

جرأت وصف معشوق خود را از منظر یک زن نمي دهد.
به طور كلي، »در شعر فارسي چهرة واقعي زن، نخستین بار در شعر فروغ فرخزاد تصویر 
شد. او بي آنکه خود بخواهد ادبیات زنانه را پي ریخت و با تک گویي دروني و ذهنیّت و زبان 
زنانه، جهان فردي خود را در شعر معنا بخشید. اگرچه پیش از فروغ، در شعر ژاله عالمتاج 
قائم مقامي نیز چهره اي متفاوت از زن ایراني تصویر شده بود؛ ولي باید در نظر داشت كه 
مهم ترین ویژگي اشعار فروغ، زنانه بودن آن است. زني شاعر براي نخستین بار، تجربه هاي 
اندوه بار یک زن، درددل ها، اعتراض ها و گلایه هایش را به زبان شعر سرود« )كراچي، 1383: 

.)111
بعدها، شاعران دیگري از جمله سیمین بهبهاني راه او را ادامه دادند. در ادب عربي نیز 
باید نازک الملائکه را از پیشگامان این نوع از ادبیات برشمرد؛ اما سرآمد این نوع از ادبیات را 
باید غادǥ السّمان سوري دانست. »در میان شاعران عرب خانم غادǥ السّمان نخستین شاعري 
از اصطبل جانوران اهلي عرب بیرون آمد و اسب سركش عربي را در صحراي  است كه 

گسترده و پرنور عرب رها كرد« )السمان، 1385: 17(.

زندگي و آثار سيمين بهبهاني
سیمین خلیلي معروف به سیمین بهبهاني، در سال 1306 در محلة همت آباد تهران، پا به 
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عرصة حیات نهاد )یوسفي، 1385: 20(.
با اینکه سیمین تحصیلاتش را در رشتة حقوق قضایي به پایان رسانید؛ اما به خاطر عشق 

وافرش به تدریس، به شغل معلمي روي آورد )بهبهاني، 1370: 29(.
پس از بازنشستگي، به چاپ و نشر آثار خود همت گمارد. مهم ترین آثار او عبارتند از: 
»جای پا«، »رستاخیز«، »سه تار شکسته«، »چلچراغ«، »دشت ارژن«، »یک دریچه آزادي« 

و ...

زندگي و آثار غادǥ السّمان
»غادǥ السّمان در 1942 در دمشق متولد شد. پدرش، مرحوم دکتر احمد السّمان، رئیس 
در  را  دانشگاهی  تحصیلات  غادǥ السّمان  بود.  پرورش  و  آموزش  وزیر  و  سوریه  دانشگاه 
رشتة ادبیات انگلیسی از دانشگاه سوریه به پایان رساند و فوق لیسانس خود را در دانشگاه 
در سال 1977  گذراند.  لندن  دانشگاه  در  را  انگلیسی  ادبیات  و دکترای  بیروت  آمریکایی 
مؤسسة انتشارات »غادǥ السّمان« را تأسیس كرد و تنها آثار خود را در آن چاپ مي كند و جز 

این فعالیتي تجارتي ندارد« )فرزاد، 203:1380 (.
از مهم ترین آثار او مي توان »البحر یحاكم سمکه«، »الرغیف ینبض كالقلب«، »أشهد 

عکس الریح«، »الحب من الورید الی الورید« را نام برد.

:ǥبررسي ويژگي هاي ساختاري و زباني عاشقانه هاي سيمين و غاد
قالب  خویش،  ابتکارات  با  »او  است.  بهبهاني  كار  بارز  ویژگي  تحوّل،  وزن:  و  قالب 

كمابیش محتضر و به اصطلاح »مردة« غزل را چنان زنده مي كند و به آن چنان اعتلایي 
مي بخشد كه با شعر نیمایي پهلو مي زند« )دهباشي، 1383: 189(.

مهم ترین تحول او، تولید و به كارگیري اوزان جدید غزل فارسي بوده است. سیمین این 
فرایند را به صورت بسیار ساده و در دو مرحلة اساسي شکل مي دهد:
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1- گرفتن یک پاره از كلام عادي و روزمره
2- تکرار كمیّت و كیفیت آن پاره

در رابطه با غادة باید گفت: مهم ترین و بارزترین ویژگي عاشقانه هاي وی از نظر »قالب«، 
این است كه او شاعري است كه در قالب شعر سپید، شعر مي سراید. در رابطه با »وزن« نیز 
آن چیز كه در عاشقانه هاي غادǥ بارز و روشن است، این است كه عاشقانه هاي او در وزني 

آزاد و فراتر از اوزان »شعر حر« در عربي سروده شده است.
واژگان سيمين و غادǥ: مهم ترین ویژگی واژگان سیمین، سادگی و روانی و غیرمهجور 

بودن؛ همچنین آشنایی شنوندگان شعر او با واژگان به كار گرفته شده است؛ همانگونه كه 
ابومحبوب معتقد است: »واژگان سیمین اغلب واژگان عادي و بسیار رایج زبان است. وي 
هیچ تمایلي به واژه هاي نامأنوس و بیگانه و ناآشنا نشان نمي دهد. به همین دلیل است كه 
زبان خود را به كلام عادي نزدیک كرده است و حتي اغلب با گزینش واژگان، از نظر نحوي 

به عامیانه گویي متمایل مي شود« )ابومحبوب، 1387: 341(.
براي مثال، به رواني و سادگي واژگان این بیت اشاره می كنیم:

قهر ز من چه مي كني؟ بهر تو همچو من كجا؟ خرمن زلف من كجا؟ شاخة یاسمن كجا؟
)بهبهاني، 1385: 345(

در مورد واژگان شعر غادǥ السّمان باید گفت: واژگانی كه وی در عاشقانه های خود به كار 
می گیرد، واژگانی امروزی، روزآمد و گاه مدرن است و بخش عمده ای از واژگان، در معانی 
اصلی خود به كار رفته اند و در این میان شاید واژگانی وجود داشته باشد كه استعاره از چیزی 
به طور كلی، »شعر غادǥ السّمان  به سوی حقیقت است و  بازگشت  اما كلیت شعر،  باشند؛ 
شعري روشن و ساده است؛ به دور از هرگونه پیچیدگي در روند كلام. در حقیقت مي توان 

نوعي ویژگي سهل و ممتنع را در آن یافت« )مدني،1385 : 73(.
علاوه بر این، بسیاري از واژه هاي عاشقانه هاي غادǥ السّمان ، اسامي خاص و یا عام است 
كه از این میان می توان به اسامي مکان ها همچون: غرناطه، المناره، كنکورد، دمشق... و یا 
اسامي اشخاص همچون: سندباد، هاملت، شکسپیر، بدر شاكر، شاطرحسن، دون كیشوت... و 
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یا ابزار نویسندگی همچون: مركب، دوات، قلم، دفتر، كتاب و امثال آن اشاره كرد.
تركيبات اشعار سيمين و غاده: از نظر تركیب سازي، هنر سیمین در این است كه گاه 

تركیبات و واژگاني را كه بار شاعرانگي كمتري دارند با مهارت و استادي تمام و تسلطّي 
كه بر واژگان دارد، به نفع شعریّت غزل هایش به كار مي گیرد. تركیب هایي مانند: تب تب، 
تیک تاک، دنگ دنگ، تاپ تاپ، قول و قرار و ... در اشعار او به وفور یاد مي شوند )یوسفي، 

.)159 :1385
در مورد تركیبات عاشقانه هاي غاده نیز باید گفت: تركیبات او در عاشقانه هایش، در یک 
نماي كلي، شاهکار محسوب نمي شوند؛ اما نوع نگاه او به جهان و كشف لحظه هاي شاعرانه 
از وراي این تركیبات را باید یکي از امتیازات شعرهایش دانست. او از واژگان و تركیب آن ها 
با هم، تصاویري بدیع و تازه خلق مي كند كه در نوع خود بسیار جالب است. تركیبات او بار 

حسّي بالایي دارد؛ مثلًا به تركیبات موجود در این عاشقانه اشاره می كنیم:
 ĈǦĆǣȀćȢȱǟ ɄĈȱǠɆĆȲĈǣ Ćȿ /ƗĆȵĆȁ ǠɅǠȚ Ćȉ Ćȿ /... ƗĆȕĆȿ ĈǷǟɀȭĆǟ ĈǧǟǿǠɆĈŅǠĈǣ ćǼĆȾȉĆǟ Ćȿ / ĆȬĈǣ Ćǒɀ ƋȒȱǟ ćǴĈǪĆǪȥĆǟ¼
 Ćȿ ĈȰǪĆȪȱǠĈǣ  ćǼĆȾȉĆǟ  / ĈǧǠ ĉȖ ĆǶĆƫǟ  ɄĈȥ ĆȸɅǼ ĉǵ ĆɀĆǪćƫǟ  ĈȣȂĆȝ Ćȿ /Ĉǻ ƌȀ ĆȊƋǪȱǠĈǣ  ćǼĆȾȉĆǟ  / ĈǧǟǿǠȖĆȪȱǟ  ȧǻǠȺȥ Ž
 ¬ɃǿǠǪɆȩ Ćȿ ɄȶĈǩǟɀ Ćǹ Ćȿ ɄȩǟǿȿĆǟ Ćȿ /ɃƎ ĈǶĈǣ Ćȿ ĈȤɆȖĆȲȱǟ ĈȳɀǤȱǠĈǣ ćǼĆȾȉĆǟ /... ĈȰǶ ćȮȱǠĈǣ Ĉǻ ĆɀȅĆɍǟ ĈȜȵ ƋǼȱǟ

)السّمان، 1992: 7(.
»با تو در به نور می گشایم و گواهی می دهم به سقوط خانه های سرزمینم و تركش های 
زمانم و به شب های غربت در كوپه های قطار. گواهی می دهم به آوارگی و به صدای ساز 
تک نوازان در ایستگاه ها. به كشتار گواهی می دهم و به اشک سیاه چشمان سرمه كشیده. 

گواهی می دهم به جغد مهربان و به دواتم و به برگه هایم و انگشترم و گیتارم«.   
»أكواخ وطن«، »شظایا زمني«، »لیالي الغربه«، »البوم اللطیف« و نظایر آن همه تركیباتي 

هستند كه در پي رنگ عاطفي این عاشقانه، نقش خود را به خوبي ایفا كرده اند.
جمله و نحو در اشعار سيمين و غاده: چیزی كه در بررسي غزل هاي سیمین به چشم 

مي خورد، این است كه بیشتر جملات اشعار سیمین، با فعل همراه است :
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به سر هواي تو دارم، به دل وفاي تو دارم بیا، بیا كه به سر، باز هم هواي تو دارم
)بهبهاني، 1385: 158(

بیشتر افعال به كار گرفته شده در شعر سیمین، از نوع جملات غیراسنادي است. »جایگاه 
كاربردي اینگونه جملات عمدتاً خیزش و حركت و پویایي است« )یوسفي، 1385: 161(.

نکتة قابل توجه دیگر در رابطه با عاشقانه های سیمین، آن است كه گاهی نیز فعل بنا 
بر ضرورت های مختلف، حذف می شود كه شامل حذف افعال به قرینة لفظی و یا معنوی 

است. 
در بررسي جمله و نحو در عاشقانه هاي غاده، آن چیز كه بیش از همه به چشم مي خورد، 
و  و نحوي كلمه  قواعد صرفي  با  آشنایي  و  و بلاغت كامل شاعر در عاشقانه ها  فصاحت 
كلام است. ویژگي دیگر جملات غاده در عاشقانه هایش، این است كه شاعر، بنابر اقتضاي 
مضمون و هارموني اشعارش، به تناوب در كوتاهي و بلندي و همچنین تکرار جملات در 

اشعارش كوشیده است.
یا  افعال به قرینة معنوي و  بلندي جملات، حذف  علاوه بر صنعت تکرار و كوتاهي و 

لفظي، از دیگر ویژگي هاي جمله در عاشقانه هاي غاده است. 
تخيلّ: آنچه در رابطه با تخیّل در عاشقانه هاي سیمین قابل بیان است، این است كه 
اساساً سیمین در عاشقانه هاي خود از تخیّلي نه چندان ژرف استفاده مي كند؛ به عبارت دیگر، 
استفاده از زبان روزمره و واژگان و تراكیب نه چندان دور از ذهن، مجال تخیّل عمیق و مداوم 
را به شاعر نمي دهد؛ براي مثال، این قطعه كه شاعر فقط در مصرع آخر آن، رو به تخیل 

مي آورد و صبوري را به اشتري مست تشبیه مي كند:
ــوري، كولي! ــو شد ز گریه، ك  فرجام ت
ــن بار ببین ــه رام و ای ــش همیش  دیدی

ــي! ــوري، كول ــاب د ــت ز ت ــد دل  تركی
ــي!« ــوري، كول ــر صب ــتي يِ اشت بدمس
)بهبهاني، 1385: 675(

اكثر عاشقانه هاي سیمین، با حداقل تخیّل كه براي رسیدن به شاعرانگي در هر متني 
و  ارتباطي سخت  او،  عاشقانه هاي  با  مخاطب  ارتباط  رو،  این  از  است؛  همراه  است،  لازم 
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دیریاب نخواهد بود؛ گرچه در برخي موارد، اشعار او از تخیّلي عمیق و گاه تودرتو و دیرفهم 
نیز برخوردار است.

برخلاف عاشقانه هاي سیمین، اغلب عاشقانه هاي غاده، از تخیلي عمیق برخوردار است؛ 
به عبارت دیگر، شعر او از عنصرتخیّل، به بهترین وجه ممکن استفاده كرده است؛ تخیّلی كه 
در راه بیان مقصود ذهنی شاعر، مرزهای معمول را می شکند و تا آنجا كه بتواند با مخاطب 
النسیان«  براي نمونه، قطعة عاشقانه ي »حنان  برقرار كند، پیش مي رود؛  ارتباط صمیمانه 
است كه شاعر با استفاده از تخیّل بي حد و مرز خویش، عشق را با كوچک ترین موجودات 
طبیعت پیوند می زند و تصویري بدیع و زیبا مي آفریند؛ تصویري كه با عشق شاعر نیز پیوند 

مي خورد:
النِّسیانِ  عَنکَبوتُ  یَأخُذ  لمَ  لوَ  فِراقِکَ،/  بعَدَ  سَأفعَلُهُ  كُنتُ  الذّي  مَا  العَناكِبَ!/  ألطَفَ  »ما 

بیَِدي/ وَ یُحیکُ عَسَلهَُ حَولَ جُرحي؟« )السّمان، 1999: 21(
»عنکبوتان چه مهربان اند! بعد از دوریت چه می كردم اگر عنکبوت فراموشی دستم را 

نمی گرفت و با بزاغش پیرامون زخمم تار نمی تنید؟«

 :ǥبررسي محتوايي تغزّل هاي سيمين و غاد
در رابطه با بررسي و تحلیل محتواي عاشقانه هاي سیمین و غادǥ، به عنوان دو تن از 
موفق ترین عاشقانه سرایان دورة معاصر، باید گفت: هرگاه سخن از عاشقانه هاي معاصر به 
میان مي آید، باید دامنة مضامین آن را علاوه بر موضوعات سنتي در عاشقانه هاي پیشین، 
كه لزوماً عاشق و معشوقي كلاسیک و از جنس زمیني و یا آسماني در آن مطرح بود، در 
گستره اي وسیع تر متصور شد و در حیطه هاي مختلفي چون اجتماعي، وطني و حتي سیاسي، 
آن را بررسي كرد و از این منظر، ویژگي عاشقانه هاي دو شاعر در این حوزه ها بررسی خواهد 

شد. 
به طور كلي، ویژگي هاي عاشقانه هاي ناب در آثار سیمین و غاده را می توان در این موارد 
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خلاصه كرد:
الف( روح زنانه ي عاشقانه ها: بهبهانی ویژگی ها و خصایص انسانی را در انحصار یک 

جنس یا گروه خاصی از مردمان نمی داند؛ او می خواهد زن و مرد را بیرون از قفس تنگ 
تعاریف زنانگی و مردانگی ببیند و بشناسد؛ از همین رو، نیک و بد، زشتی و زیبایی، وفا و 
پیمان شکنی زن و مرد را در كنار یکدیگر گنجانده است؛ به دیگر سخن، از آغاز كار شاعری 
تا به امروز، زنانگی هرگز محبس ذهنیت بهبهانی قرار نگرفته است. بهبهانی به اعتبار زن 
بودنش، طبعاً منظر و رویکردی زنانه در عاشقانه هایش دارد. او با تصرف كامل در بنیان 
غزل، به زن، به عنوان نیمی از جمعیت انسانی، روح و هویتی دوباره اهدا می كند و به زبان و 
احساس زنان، مجال سر بر آوردن در عاشقانه ها را می دهد. از ویژگي های خاص عاشقانه هاي 
سیمین، نسبت به دیگر شاعران زن، در حیطة غزل، این است كه او نظام مردسالارانه را در 
محتواي غزل كلاسیک بر هم زده است. از نمادهاي بارزي كه سیمین در جهت برون داد 
این روح زنانه در عاشقانه هاي خود به كار مي گیرد، خلق شخصیتي به نام كولي است. كولی، 
این قهرمان تغزلی زنانة سیمین، نماد شجاعت و جسارت زن ایرانی است. سیمین با آوردن 
كولی در عرصة شعر امروز ایران)بهبهانی، 1377: 307(، زنی در شعر پارسی می آفریند كه 
فعال است و با جسارت و شجاعت می تواند فریاد بزند، جار بزند و حقوق تضییع شدة خود 

را مطالبه كند:
مهم ترین  از  زنانه سرودن،  و  بودن  زن  باید گفت:  نیز  غاده  عاشقانه هاي  با  رابطه  در 
امتیازات شعري او محسوب مي شود؛ از این رو، انسان آرماني او، بیشتر در كالبد یک زن، 

حلول مي یابد و این مسأله امري طبیعي مي تواند باشد. 
كولی كه در شعر سیمین تا اندازة زیادی كاربرد نمادین داشته، در برخی عاشقانه های 

غاده نیزعهده  دار همان رسالت است.
در  مردسالاري  نظام  سیمین  عاشقانه ها:  در  مردسالاري  نظام  رفتن  بين  از  ب( 

عاشقانه هاي سنتي را دگرگون كرد. او خود در این مورد مي گوید: »من هیچ سالاري را قبول 
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ندارم؛ خواه زن، خواه مرد. سالار من عشق است، انسانیّت است« )ابومحبوب، 1387: 61(. 
او در برابر مرد، موضعي تند در پیش نمي گیرد، بلکه با درک عمیق خود، زن و مرد را موجب 

تکامل همدیگر قلمداد مي كند.
سنت  در  معشوق  مي گیرد.  پیش  را  شیوه  همین  خود،  عاشقانه هاي  براي  نیز  غاده 
عاشقانه سرایي عربي، موجودي قدرتمند، مستغني و سنگدل است كه ناز مي نماید و شاعر در 
برابرش اعلام نیاز مي كند. در عاشقانه هاي غاده، این نظام ناز و نیاز سنتي، فرو  مي ریزد و 

میداني فراهم مي آید كه شاعر و معشوق، به وحدت مي رسند.
ج( استفاده از كاركرد اسطوره ها و نمادها در عاشقانه ها: از دیگر خصوصیات تغزل هاي 

سیمین و غاده، استفاده از كاركرد اسطوره ها در فضاي كلي شعر است.
در  دارد،  زیادي  كاركرد  معاصر  عاشقانه هاي  در  كه  حوّا  و  آدم  اسطوره ي  مثال،  براي 

عاشقانه ي سیمین)بهبهاني، 1377: 50( نیز استفاده شده است.
و  مذهبي  روایي  متون  در  انسان  شدن  فریفته  و  سیب  درخت  به  اشاره  همچنین،  و 

اساطیري ملل، از دیگر موارد است.
غاده نیز به سبب آشنایي با ادبیات باستاني عرب و همچنین تحصیل در رشتة ادبیات 
انگلیسي و مطالعه در ادبیات جهان، با بسیاري از نمادها و اسطوره ها آشنا بوده است و آن ها را 
در عاشقانه هاي خود بازتاب داده است. با وجود این، در عاشقانه هاي او، در بسیاري از موارد، 

اسطوره ها و نمادهاي شرقي و گاه دیني و عربي به كار گرفته شده است.
د( تنهايي و انزوا: این ویژگي، از بارزترین خصوصیات عاشقانه هاي دو مجموعة شعري 

به نام »مرمر« و »چلچراغ« است. اكثر غزل هاي او در این دو مجموعه، بیشتر فردي و 
بیانگر روح تنهایي شاعر و حکایت گر جدایي ها و عزلت اوست. این غزل ها عموماً خواننده را 

به جهان ذهني شاعر سیر مي دهد.
بسیاري از درون مایه هاي عاشقانه هاي غاده نیز حاصل احساس انزوا و غربتي است كه 
او به عنوان انسان معاصري كه در تبعات منفي و غیر قابل اجتناب جامعة مدرن دست و پا 
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مي زند، كه احساس تنهایي و انزوا نیز یکي از آن است، از خود بروز داده است. 
غاده این تنهایي و انزوا را تا اندازه اي بزرگ جلوه مي دهد؛ این تنهایي باعث روي آوردن 
انسان به درون خود مي شود؛ به  گونه اي كه شاعر خود را یکي از قربانیان این تنهایي رنج آور 
به حساب می آورد و نوشتن خود را محصول انزوایي مي داند كه او را از خود رانده و باعث 
شده تا او به دنیاي قلم و جوهر پناه آورد و تا پایان عمر نیز در همان دنیا باقي بماند. شاعر 
كه از این تنهایي به تنگ آمده است، با آغوش باز، پـذیراي هر محبّتي اسـت. در عـاشـقانة 
»إعتقال لحظۀ توق«)السّمان، 1996: 67( شاعر به اوج این تنهایي و نیاز به یک مونس و 

همدم اشاره مي كند.
عاشقانه هاي اجتماعي و وطني: غزل اجتماعي ـ وطني غزلي است كه گرچه مایه هاي 

عاشقانه را در بر دارد، معشوق در كالبد وطن و جامعة انساني، در شعر شاعر، حلول مي یابد. 
سیمین در رابطه با اهمیت مسائل اجتماعي و وطني در آثار خود مي گوید: »من هیچ گاه در 
شعرم از مسائل اجتماعي دور نبوده ام. درست است كه بعد از »چلچراغ« دیگر پرداخت هاي 
هم  قدر  هر  پرداخت ها  آنجا،  ولي  نیست؛  شعرم  در  اجتماعي  مسائل  از  صریحي  آنچنان 
كه صریح بود باز جزئي )در مقابل كل منطقي( بود و من در تکامل ذهني ام دیگر از این 

جزئي پردازي ها دور شده ام« )بهبهاني، 1378: 572(.
بخش دیگري از عاشقانه هاي وطني او، در رابطه با مسائل جنگ و جریانات بعد از آن 
شکل مي گیرد. در این رابطه، غزل »دوباره مي سازمت وطن«)همان، 1377: 327( شهرتي 

وسیع پیدا كرده است.
بخش عمدة دیگر غزل هاي سیمین را غزل هاي سیاسي شکل مي دهد. او در رابطه با 
پیوند غزل هایش با مسائل اجتماعي و سیاسي می  گوید: »از كودکي تا حال قلم را از دست 
ننهاده ام. شعرم همیشه دو چهره داشت: عواطف شخصي و پیوند هاي سیاسي - اجتماعي. 

سال هاست كه این دو چهره به هم در آمیخته و یکي شده است« )همان، 1378: 776(
در رابطه با عاشقانه هاي وطني و اجتماعي غاده نیز باید گفت: شعر غاده در بسیاري از 
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موارد، رنگ و بوي اجتماعي و وطني پیدا مي كند. در یک دیدگاه، مي توان دلیل چیرگي 
بار اجتماعي عاشقانه هاي غاده را در طبیعت شعر حر)شعر نو- شعر آزاد( جستجو كرد؛ چرا 
كه شعر نو، زاده و پروردة اجتماع و به سهم خود، نمایندة بخش شایان توجّه اي از عناصر 
زندة فرهنگ كنوني است. غاده همواره به تعهد نسبت به اجتماع خود تأكید مي ورزد. »او 
فیلم هاي مصري و لبناني و بیشتر ترانه هاي عربي را به باد انتقاد مي گیرد؛ چرا كه معتقد 

است آن ها چیزي جز فرار از زندگي واقعي عرب نیستند« )مشکین فام، 1384: 152(.
محور عاشقانه هاي اجتماعي غاده، انسان است. انسان اجتماعي وی، مي تواند بازتابي از 
شخصیت خود شاعر نیز باشد. این انسان، موجودي است كه درد بر پیکر او ریشه دوانده 
است و لحظه لحظه هاي وجودش را به یغما مي برد؛ اما شاعر قصد تسلیم در برابر این ریشة 
افیوني را ندارد؛ بلکه در بسیاري از غزل هاي خود، مقابل آن، سر به عصیان برمي دارد. در 
شعر »أشهد بـ لا«)السّمان، 1992: 99( با چنین اندیشة معترضانه اي مواجهیم. علاوه بر این، 

وطن نیز از جایگاه ویژه اي در تغزل هاي غاده برخوردار است. 
مسألة وطن و بیان دردها و رنج هاي همو طنان، از مهم ترین تم هاي عاشقانه هاي غاده 
است. از مهم ترین مسائلی كه در حوزة عاشقانه هاي وطني غاده قابل بررسي است، مسألة 
شوم جنگ است؛ شاعر كه جنگ را با تمام وجود خود حس كرده است و سال هاي پرآشوب 
درگیری ها و كشتار در بیروت، روح او را جریحه دار كرده است، آن را نیز به عاشقانه هاي خود 
پیوند مي زند. در یکي از این عاشقانه ها)همان، 1998: 23(، شاعر، رابطة جنگ و عشق را به 

طور زیبایي به تصویر كشیده است.
نکتة مهمي كه نباید در رابطه با عاشقانه هاي وطنی غاده از آن غافل بود، این است كه 
غاده در این گونه عاشقانه ها، به زباني پخته دست یافته و در این مقوله، از قیدو بندهاي زنانه، 

كه در سایر عاشقانه هایش رخ مي نمایاند، رها مي شود.
علاوه بر بازتاب مسائل اجتماعي و وطني در اشعار غاده، شاعر به مسائل سیاسي نیز، هر 
چند اندک، توجه دارد. اندک عاشقانه هایي كه شاعر سیاست را در آن وارد كرده است، عمدتاً 
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راجع به مسائلي است كه با مسألة اشغال سرزمین هاي اسلامي در فلسطین و لبنان ارتباط 
مستقیم دارد؛ مثلًا در یکي از آثارش درباره ي لزوم تعهد و بیداري اعراب در مقابل دشمن 

اسرائیلي كه به خوبي راه هاي غلبه بر اعراب را مي داند، اینگونه مي سراید:
 ćȸĈȽǟȀćǩ  ĆȤɆĆȭ/ƾȵǠȶĆǩ  ćǦƋɆȹɀɆȾ ƌȎȱǟ  ćȣĈȀȞĆǩ  ĈǦĆȵ ĆȿǠȆćȶȲĈȱ  ĄȜɆȥĆǿ  ĄȔɆ Ćǹ/ĈǦĆǣȿȀćȞȱǟ  Ćȿ  ĈǦĆȵǟȀ ĆȮȱǟ  ĆƙĆǣ«

!« )همان، 2001: 8(. ĈȼɆĆȲ Ćȝ
»بین بزرگواری و عرب بودن ریسمان بلندی است برای چانه زدن. صهیونیزم به خوبی 

می داند كه چگونه آن را در گرو نگه دارد«.
 ǥدکتر عبدالحسین فرزاد در مورد بازتاب این مسائل در آثار غاده مي گوید: »وقتي غاد
از دمشق سخن  قباني  نزار  و  فلسطین مي گوید  و  لبنان  رنج  از  داستان هایش  السّمان در 
مي راند، من هیچ احساس بیگانگي با این ها ندارم؛ بلکه درد مشتركي را احساس مي كنم 
كه از آمریکاي لاتین تا ویتنام و افغانستان و عراق و سایر نقاط جهان، به وسیلة هنرمندان 

متعهد، فریاد مي شود« )همان، 1383: 15(.

نتيجه
در دورة معاصر، حدود و مرزهای مضموني غزل و تغزّل و حتي شعر عاشقانه، به كلي 
دگرگون شده و گونه هاي جدیدي چون غزل وطني، سیاسي و... نیز به آن افزوده شده است. 
در رابطه با اشعار سیمین بهبهاني و غادǥ السمان نیز دقیقاً با همین تحوّل مواجه هستیم. 
علاوه بر این، ابتکارات و تحولاتي كه هر دوي آنان در حوزة شعر عاشقانه به وجود آورده اند، 
باعث شده است كه نگاهي ویژه نسبت به آنان، در حوزة ادبیات هر یک از این دو زبان، وجود 
داشته باشد؛ با این تفاوت كه عمدة ابتکارات و تحولات سیمین را در زمینة قالب و وزن و 

ابتکارات غاده را در حیطة مضمون مي شناسند.
هر دو شاعر، از واژگان كارآمد، استفاده كرده و اشعار خود را در دایرة واژگان روزمره 
سروده اند. تركیبات نو و بدیع، از دیگر ویژگي های عاشقانه هاي دو شاعر است؛ ضمن اینکه 



185

قی
طبی

ت ت
بیا

ت اد
العا

مط

CLQ
بررسي مقایسه اي تغزّل هاي...

دو شاعر، به بسیاري از تركیبات به ظاهر ناشاعرانه، رنگ و جلایي شاعرانه مي بخشند.
علاوه بر این، هر دو شاعر، از تخیّلي شاعرانه در اشعار خود بهره  مندند؛ اما به طور كلي، 
ابعاد و ژرفاي تخیّل در عاشقانه هاي غاده، بسیار بیشتر و وسیع تر از عاشقانه هاي سیمین 
است. از طرف دیگر، عاشقانه هاي سیمین به دلیل استفادة شاعر از افعال غیرربطي، بیشتر 
انتقال  به اشعار غاده به خواننده  را نسبت  حالت جوشش و تحرّک و به طور كلي فعلیت 

مي دهد.
هر دو شاعر، از زبان و روحي زنانه در عاشقانه هاي خود استفاده كرده و جز برخي از اشعار 
سیمین، كمتر شاهد این هستیم كه روح مردسالارانه اي، كه در ادبیات كلاسیک هر دو زبان 

و ادبیات وجود داشته است، در عاشقانه هایشان حاكم باشد.
علي رغم عدم ارتباط و تأثیر و تأثرّ این دو شاعر از هم، وجوه اشتراک شگرفي بین تغزل ها 
و عاشقانه هاي آن دو وجود دارد. تغییر نظام عاشق و معشوق، از ویژگي هاي بارز عاشقانه هاي 
هردو شاعر است. سنت هاي پیشین ادبي در حوزة غزل و شعر عاشقانه، كه عمدتاً عاشق را 
از جنس مرد و معشوق را از جنس زن مي دانستند، تا اندازة زیادي در عاشقانه هاي این دو 

شاعر و با شدّت و قوّت بیشتري در عاشقانه هاي غاده شکسته مي شود.
هر دو شاعر، به نوعي از استقلال فکري و عاطفي در عاشقانه هاي خود دست مي یابند و 
سعي در انتقال دغدغه هاي خود به عنوان جنس زن و نیمي از جمعیت جامعة انساني دارند. 
عمدة این دغدغه ها شامل احساس تنهایي و انزوا، احساس بي اعتمادي و گاه ترس از جامعة 
مردان، ایده آل طلبي و آرمان شهر خواهي و امثال آن است. این ویژگي ها و خصوصیات در 

اشعار غاده، بیشتر قابل لمس و درک است.
علاوه بر این، گرایش اجتماعي و گاه سیاسي نیز از دیگر ویژگي هاي عاشقانه هاي هر دو 
شاعر است. در بسیاري از عاشقانه ها، شاعر ضمن بیان دغدغه هاي عاطفي و احساسي خود، 
به بسیاري از معضلات و همچنین جریانات اجتماعي و سیاسي نیز اشاره دارد. به طور كلي، 

نگاه اومانیستي در عاشقانه هاي اجتماعي از مهم ترین ویژگي های این اشعار است.
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موضوعات وطني هم از دیگر موضوعاتي است كه هر دو شاعر در عاشقانه هاي خود به 
آن پرداخته اند. هر دو شاعر، به وطن خود در اشعارشان تغزل مي كنند و همچون شخصیتي 
انساني و یک طرف مغازله، آن را در عاشقانه ها به تصویر مي كشند. عمدة تصاویري كه هر 
دو شاعر از وطن ترسیم مي كنند، تصویر درد و رنج و اندوه و ویراني وطن است كه جنگ 

مهم ترین عامل آن در هر دو سرزمین بوده است.   
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